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 محمّدعلی زنجانی ملّا

 

روزهای در    اعلی  زندگی   آخرین  زنجان    ،حضرت  شهر  در  . گرفت   بالااضطراب 

گذاشته    تأثیربر زنجان نیز    مضطرب شوند؛   ریزنی مازندران و    باعث شدندعواملی که  

هران و ط  یسبعه شیخ طبرسی، شهدای    یقلعه در    یارانانگیز شهادت  . اخبار غمندبود

اندوه فراوان حضرت    ، باعث حزن وریزدر نی  ایشان  یارانوحید و  جناب  همچنین  

 باب شده بود. 

 میان در    او   بود.  زنجانی   ملّا محمّدعلی   به نام شخص بزرگواری    ،ی زنجانقهرمان واقعه

یگران ممتاز بود. قدرت و توانایی از د  ازنظرزمان خود مقامی عالی داشت و  ی  علما

و    1متانت   به تقوی و علم و  زنجان بود. پدر  علمای از    ، زنجانی  ملّا رحیم   ،پدر ایشان

متولد شد. پدر    هجری شمسی  1190  در سال   ملّا محمّدعلی مشهور بود.    خوب  اخلاق

آثار هوش و ذکاوت در ایشان از همان کودکی، نهایت توجه    یایشان به علت مشاهده

  بهکسب علوم    برایپدر  هدایت  به    ازآنپس به کار برد.    ورا در پرورش و تربیت ا

. همین  بسیار سریع پیشرفت کرد  هوش خود در تحصیل علوم،  به خاطرو    رفت  2نجف 

 

 متانت: وقار، سنجیدگی، ثبات، آرامی - 1

 علت وجود آرامگاه حضرت علی در آنجا برای شیعیان شهری مقدس است. نجف: شهری در عراق که به  - 2
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حسادت ورزند. به او  ،  افتاده  و ترس   به هراس   ش نبرجسته سبب شد که مخالفا صفات  

و دل خوشی از    هستند  سفارش کرد که چون دشمنان در کمین  و پدر بزرگوارش به ا

 ایشان ندارند به زنجان سفر نکند. 

در آن شهر با   .به همدان سفر و در آنجا اقامت کرد  ملّا محمّدعلیی پدر،  توصیه  به

اقامت در همدان  شیکی از خویشاوندان  خبر    ، ازدواج نمود. پس از دو سال و نیم 

به  به ایشان اصرار میاهالی زنجان    .به او دادندوفات پدر بزرگوارش را   کردند که 

که به    تصمیم گرفت  ملّا محمّدعلی  را ادامه دهد.  و راه پدر بزرگوارزنجان بازگردد  

روا   وهایت احترام را به اظاهر، نعلمای شهر در  ،وی  . پس از ورودبازگرددزنجان  

در   ؛ داشتند می  وا  با  باطن ولی  و  دشمنی  ا  کردندمی   تلاشورزیدند  میان    وکه  از  را 

 بردارند. 

علم   ازنظرکه    نمود شاگردانی تربیت    .کرد  سفده سال در زنجان تدری ه  ،ملّا محمّدعلی

علم و دانش  و  در تفسیر آیات قرآنی  علمای زنجان برتری داشتند.    دیگر و دانش بر  

 و، ا  هایآموزش   اثر   برهم  نبود. مردم شهر    و ا  یکسی در حدّ و اندازه در شهر زنجان،  

با احکام الهی همدم    شانو قلوب  ندکرد میاحکام و تعالیم دینی خود را کاملاً رعایت  

شان افزوده  با ای  علمابر حسادت و کینه و دشمنی   روزروزبه   ،در سوی دیگر  ؛ امّاشد

 شد.می
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 :کنیممرور می اصلی این دشمنی را  علّت چند 

مخالف   کار با این    ملّا محمّدعلی  که   گرفتندمی از حکومت ایران حقوق    علما  :اوّل 

 بودند. 

ملّا کردند.  به راه انداخته بودند و از این راه کاسبی می  3نامه زنجان، صیغه   علمای  :دوّم 

 این راه کسب درآمد را بر آنها بست.   ،محمّدعلی

 ملّا محمّدعلی   که  و فروش مشروبات الکلی مشغول بودند  ولیدت   کار به    ایعدّه  :سوّم

 حرام دانست و مردم  ،را طبق تعالیم اسلام  الکلی  را رسوا کرد و مصرف مشروبات   آنها

این عمل   از  باز داشت؛ را  با    ،بنابراین  نادرست  به دشمنی    ملّا محمّدعلیاین گروه 

 پشتیبانی کردند.  علما  دیگر  ازدشمنی با ایشان   دربرخاسته و  

 

 سند ازدواج موقت  ،سندی برای محرم کردن زن و مرد به یکدیگر  نامه:صیغه   - 3
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  قاجار  زمان در زنجان شهر  -1 تصویر 
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 ایمان نور

 

از شاگردان    محمّدعلییکی  نام    ملّا  باب    « صرّافاحمد  »به    شیراز   در را  حضرت 

خطاب    4توقیعاتی   ،از امر جدید آگاه شد. سپس به دستور حضرت بابو    ملاقات کرد

از علمای زنجان نفر  به    « عبدالواسع  سیّد»و    « شیروانی  سیدّ محمد»مانند    ،به چند 

  مان یاز آنها اثری از ا  کدامهیچ در    امّا  ؛ ابلاغ کرد  آنهابه  امر جدید را  زنجان آورد و  

 مشاهده نشد. 

را   رسید و آن   ملّا محمّدعلیبه دست    ،«ی یوسفتفسیر سوره»که توقیع مبارک  همین

سپس آن   گشت؛   شاد  ،بزرگ  5ی از این مژدهشد و    بازش از هم  ا چهرهزیارت فرمود؛  

: خواند و گفت   شدر حضور چهارصد تن از شاگردان و  درس خود    مجلستوقیع را در  

. است  نازل شده که قرآن از آن نزول یافته  6مصدری دهم که این کلمات از  شهادت می 

بحثدوره و  دفترها  این  دیگر  ی  ما  استهای  رسیده  پایان  این    .به  صاحب  اگر 

 

 توقیع: نامه - 4

 مژده: خبر خوش  - 5

 مصدر: منبع و منشأ  - 6
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باعث    نشسته، بپذیرد؛ ی که روی پایش  خاک  یذرّه   یاندازه   را به ن  م،  حضرت باب،اثر

 افتخار من است. 

این   هم  غایبانبه    .ایمان آوردند  ،درس   مجلسدر    حاضران ی  پس از این سخنان، همه 

 . سه هزار نفر شد   بیشتر ازبه حضرت باب   مؤمنان که تعداد   ییجاتا   ؛ پیام را رساندند

مورد  یکی از شاگردان    ،ملّا محمّدعلی.  مشغول شدنداین ظهور جدید    تبلیغ همه به  

حضرت باب فرستاد. در آن نامه نوشته    ای به نزدا نامهب  را  ملّا اسکندراعتمادش به نام  

به امر    زیادی  یعدّه و  است    را دریافت کردهتوقیع مبارک  بود که   از اهالی زنجان 

 اند.ایمان آورده جدید

باب   محمدّعلی  افتخاربه   یتوقیعات حضرت  وقتی  نازل    ملّا  توقیعات  کردند.  به  آن 

شد. همچنین ایمان و اطمینان    شدیدتر   ش ایمان و عرفان  ؛ خواندآنها را  دستش رسید و  

توقیعات حضرت    ،های زنجانو بالای منبر  ها. در مسجدبیشتر شد  نیز  پیروان  دیگر

جدید   دیانتصحبت از    جاهمه   .گرفتمیشد و ابلاغ عمومی صورت  باب تلاوت می

 و پیروان ایشان بود. ملّا محمّدعلیو ایمان  

یشه در کمین بودند تا او را در چشم شاه و مردم، حقیر و کوچک  دشمنان ایشان هم

  گونهاینکنند. این وقایع سبب شد که دشمنان، او را مبلغ دیانت جدید جلوه دهند و  

جلوه دادن    گونهاین قبلاً  شاید  وانمود کنند که او دشمن و مخالف دیانت اسلام است.  
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شخصی   ،چون او در نظر مردم  ت بود؛ عنوان دشمن اسلام، کاری سخبه   ملّا محمّدعلی

بسیار عادل و عالم و پرهیزکار بود. همچنین محمّدشاه، پادشاه آن زمان ایران، پس 

به او ارادت    ، از شیوایی بیان و گفتار ایشان بسیار لذّت برده  ملّا محمّدعلیاز دیدار با  

 پیدا کرده بود. 
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 ساختند   او یبرا  حجّت شاگردان  که یمسجد -2 تصویر 
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 مجلس مذاکره در پایتخت 

 

روا مردم را به دیانت  پبی   بود؛   امر حضرت باب را قبول کرده  ملّا محمّدعلیکه    اکنون 

ای به محمّدشاه نامه   .دیدندتر میآسان   راکار خود    شدشمنان   نمود؛ جدید دعوت می 

 را از زنجان بیرون کنند.  ملّا محمّدعلید تا شاید بتوانند  ادنو موضوع را شرح د  ندنوشت

زمانی که    ملّا محمّدعلی شرح دادند:    گونهاین  دروغ به نوشتند  که  ای  نامهدر  دشمنان  

می اسلام  پیروان  از  را  را    دانست؛ خودش  و   تحقیر به شاگردانش  مقام  به  اهانت  و 

که دیگر معلوم است چه بلایی بر سر ما خواهد   اکنون  ؛ کردوادار می  علما  یرتبه م

بسیار    ؛ آیندمی   مسجد  به ای که  د از عدّهنشواو جمع می   یخانه که در    جمعیتی.  وردآ

. مسجد پدرش را مخصوصاً برای اجتماعات پیروان خودش اختصاص داده بیشترند

بلکه    زنجان؛   تنهانه که در آنجا جمع شوند و به او اقتدا کنند. طولی نخواهد کشید که  

 اطراف نیز بابی شوند و قیام کنند. روستاهای تمام 

نامه دریافت  از  تصمیم گرفت    ،محمّدشاه پس  متعجّب شد.  محمّدعبسیار  و   لیملّا 

کند احضار  طهران  به  را  آقاسی،   .مخالفانش  میرزا  آن  در  که  داد  ترتیب  مجلسی 

قرار شد که در آن  یاندربار داشتند و  نیز حضور  ، علمای طهران و علمای زنجان 

 علماکه از طرف    مطلبیبه گفتگو پردازند. هر    ملّا محمّدعلی مجلس، علمای زنجان و  
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و شخص  حاضران یگفت که همه جواب می   ایگونه به   ملّا محمّدعلی  شد؛ پرسیده می

بر جواب  آن  شنیدن  از  بی   دامنیپاک   محمّدشاه  محمّدعلیگناهی  و  پیدا   ملّا  یقین 

ابراز رضایت نمود و مخفیانه بسیار از او   ملّا محمّدعلی شاه از    ،درنهایتکردند.  می

 تعریف کرد و گفت:  

دادند رد کردید. حالا که به شما نسبت میهایی را  تهمت  از خوب راهی وارد شدید و»

شما  به  به زنجان برگردید و به انجام امور مفید برای مُلک و ملّت بپردازید. من هم  

 « فوراً به من اطلاع دهید.   قدامی کردند؛ شما اعلیه  ،  که دشمنان  هرزمانیکنم و  می کمک  

 هدیه داد. ورا به ا  بهاگران سپس انگشتری بسیار  

 خورده شکست خود را    که  نا ن و دشمنان ایشمخالفا   .به زنجان بازگشت  دعلیملّا محمّ

دیدند به ایجاد فتنه و فساد مشغول شدند و آشوب سختی ایجاد کردند. و مغلوب می

خود    7میزان اخلاص و محبّت پیروان ایشان به مقتدای  شد؛ بیشتر میدشمنی  رچه  ه

به    ، داشته باشد  ترسیاز دشمنانش    کهبدون این  هم  ملّا محمّدعلیگشت.  زیادتر می 

 گذاشت. جواب می انجام وظایف خود مشغول بود و اقدامات دشمنان را بیهوده و بی

 

 

 کنند، پیشوا، رهبر که مردم از او پیروی می کسی  مقتدا: - 7



 

14 

 حجّت

 

با   مشهدی احمدبه نام    ش رااعتماد قابلشاگردان  یکی از    ملّا محمّدعلیپس از مدتّی  

 نامه به حضور حضرت باب فرستاد. یک چند هدیه و 

از راه   مشهدی احمد  که  با شاگردان خود مشغول صحبت بود  درس   جلسمروزی در  

از   توقیعی   آن نامه،  تقدیم کرد.  و را از حضرت باب به ا  8مُهری سربه ی  رسید و نامه

همچنین به او    .بودند  داده  9حجّت لقب    ،ملّا محمّدعلیبه  حضرت باب بود که در آن  

تأکید فرموده بودند که از بالای منبر، تعالیم اساسی دیانت بابی را برای مردم شرح  

شاگردان    درس را تعطیل و  مجلس  فوراً  ،مبارک  توقیعزیارت    محضبه   حجّت  دهد.

 آنها داد و به    و به آنها فرمود که از این به بعد درس نخواهم  خود را مرخص نمود

 10« بعدَ حصُولِ المعلوم مَذمومطَلَبُ العِلمِ »گفت 

به مسجد رفتند و  فرارسیدروز جمعه   به   تدا اق  جای به . مردم برای ادای نماز جمعه 

شد.   جمعهامام باعث اعتراض    ،کردند. این کار  ادا  حجّت، نماز را پشت سر  جمعهامام

 

 نخورده مُهر: سربسته و دست سربه  - 8

 .کنند؛ برهان؛ دلیلآنچه به آن دعوی یا مطلبی را ثابت می حجت:  - 9

 رسی، جستجوی بیشتر ناپسند استگردی، میبه چیزی که دنبالش می اینکه ترجمه: بعداز - 10
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اند و فرمان پادشاه نیز بوده جمعه امام اجداد من همه  .هستم جمعهامام من  :گفتاو می

 حجّت پس چرا شما نماز جمعه را ادا کردید؟    نام برده است؛   جمعهامام   عنوانبه مرا  

هستی، مرا حضرت قائم امر کرده است و   جمعه امام اگر تو به فرمان سلطان،    :فرمود

تواند این حق را از من بگیرد. اگر کسی با من مخالفت کند در مقابلش  کس نمیهیچ 

 ایستاد. خواهم 

شجاعانه،    ازاینپس  همدستی  جمعه امام اقدام  نامه   یعلما  با  میرزا زنجان  برای  ای 

 به هیچ امری اعتنا   حجّتو گفتند که    . شکایت کردندصدراعظم ایران نوشت  ،آقاسی

داریم و از . یا ما هرچه داریم برمینموده است  درازیدست کند و به حقوق ما  نمی 

را از   حجّتگذاریم یا آنکه شاه  می   حجّترویم و این شهر و مردم را برای  زنجان می 

را به حال خود واگذارد خطر شدیدی به   حجتّاین شهر اخراج نماید. چون اگر شاه 

 وقوع خواهد پیوست.

آقاسی   علاقه  برخلافمیرزا  نفوذ  اینکه  به  به    ؛ نداشت  علماای  را  نامه  شد  مجبور 

پیغام دهد که    حجّترا مأمور کرد که به    قلیچ خاندشاه نیز  . محمّنشان دهدمحمّدشاه  

شده بود که    باخبر   حجّت  ، از زنجان به طهران و نزد شاه بیاید. همزمان با این موضوع

حضرت باب به همراه سربازان حکومتی، در حال عبور از نزدیکی طهران هستند. پس 

آن حضرت را از دست دشمنان  فرمایند  ای برای ایشان فرستاد که اگر اجازه مینامه

تواند خداوند توانا نمی  جزبه کس  . حضرت باب در جواب فرمودند که هیچ دنجات ده
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الهی  از قضای  که  نیست  ممکن  انسان  برای  و  نماید  را خلاص  کند  11من  اماّفرار   ؛ 

 در عالم دیگر واقع خواهد شد.  زودیبه ملاقات من و تو 

به نحوی   ؛ داشتند  حجّتکه از ملاقات حضرت باب و    ترسیبه علت    محلّی حاکمان  

در زنجان حاضر   هنگام عبور حضرت باب از زنجان، ویریزی کرده بودند که برنامه 

از او درخواست کرده بودند که به همراهی با او به    حجّتنباشد. تعدادی از پیروان  

ر زمان ورود حضرت  خواست که به زنجان برگردند و د  آنهااز    حجّت  امّا  ؛ طهران بروند

به حضور وشان  ای  باب  منزل    شانگزارخدمت   برسند  به  حکومتی  مأموران  باشند. 

به سمت طهران   سرعتبه ،  هجوم بردند و ایشان را که تنها بودند دستگیر کرده  حجّت

 حرکت دادند. 

زنجان    جناب حجّت در  یاراندر زمانی که حضرت باب به زنجان رسیدند تعدادی از   

عرض کردند.   ،برای آزادی حضرت باب  را   تقاضایشانو    رسیدندبه حضور مبارک  

 فرمودند: حضرت باب

ی عظیمی  فتنه؛ زیرا  کس برای خلاصی من اقدامی بکندمن میل ندارم که هیچ » 

زنجان بگویید دور من جمع نشوند و به    مؤمنانشود. شما بروید و به  برپا می

 « دنبال من هم نیایند.

 

 خواهد. می قضای الهی: آنچه خداوند برای انسان  - 11
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وقتی این پیغام را شنیدند بسیار   ؛ ی زیارت کرده بودندخود را آماده  که  نا زنج  مؤمنان

ببینند که حضرت باب در زنجان تشریف داشته نمی  آنها اندوهگین شدند.   توانستند 

میل  برخلاف آنهاتعدادی از   انند به حضور آن حضرت مشرّف شوند.نتو  آنهاباشند و  

رحمی آنها را پراکنده بی   باکمالمأموران    امّا  ؛ برای تشرّف رفتند  ،مبارک رفتار کرده

 ساختند. 
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  .زنجان یکینزد  در بی طب معصوم  رزایم یکاروانسرا -3 تصویر 

  ( .کردند اقامت  آن در  باب حضرت که است  یاتاق است شده مشخص  ضربدر  با که اتاقی)
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 در طهران حبس خانگی

 

از طرف    .میرزا آقاسی ایشان را احضار کرد  ؛ به طهران رسید  حجتّجناب    زمانی که

با علمای زنجان طوری رفتار   خود و محمّدشاه گفت که خیلی بد کاری کردید که 

شده است. اسباب ناراحتی من است که بشنوم   شان با شماکه موجب دشمنی  نمودید

جزء پیروان او درآمده   ؛ باب ترجیح دارید  بر سیّد  ازهرجهتشخصی مانند شما که  

ترین کارهای منزل  باب پست  داند اگر سیّد در جواب گفت که خدا می  حجّت باشید.  

شرافت    ترینبزرگ دانم و آن مرحمت را  خود را سرافراز می  ؛ خود را به من بسپارد

 دانم. بالاتر و بهتر می  ، شمارم و این شرافت را از عواطف و انعام پادشاهبرای خود می

میرزا آقاسی بسیار خشمگین و نگران شد و به نزد شاه رفت و جریان را برای او نقل 

اشخاص    یرهبا سخنان را در  گونهاین   راحتیبه کرد. شاه نیز بر اساس عادت خود که  

در   حجّت تا  استند و علمای طهران را دعوت کرد دستور داد مجلسی آر پذیرفت؛ نمی

 حضور آنها ادعای خود را اثبات نماید. 

اطمینان و   باکمال  حجّتچندین جلسه به همین صورت تشکیل شد و در تمام آنها  

 علما   ،درنهایت.  دادپاسخ    گرفتند؛ از دیانت بابی می   علما  هایی کهایرادبه  ،  سخنوری

در مقابل   حجّتکه خود را عاجز دیده بودند تقاضای معجزه از حضرت باب کردند.  
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  یاور بر   و بدون یار و  تنهیک من    اینکهای بالاتر از  فرمود: معجزه  شاه و صدراعظم

 ی شما غالب شدم؟همه

اعتماد    ونهایت به ارا مشاهده کرد بی   حجّت  یکنندهقانع   هایجوابمحمّد شاه چون  

محبّت و مهربانی و   اوهای دشمنانش گوش نکرد. به  دیگر به حرف  ،ازآنپس   .نمود

ا می  واز  به  کردپشتیبانی  پادشاه  اعتماد  هم چون  آقاسی  میرزا  می  حجّت.   ؛ دیدرا 

 افروخت. باطن آتش دشمنی میدر  لیو ؛ کردمحبّت می و ظاهر به ادر ناچاربه 

را   وا  ؛ بنابراین حفظ کند  ش را از بغض و عداوت دشمنان   حجّتخواست  محمّدشاه می 

 برای تحت نظر قرار داد و مأمورانی را  ،های آن شهردر طهران در منزل یکی از خان

را ملاقات کنند از   حجتّاجازه نداشتند    زنجان که  بابیانحفاظت آن منزل قرار داد.  

باب    وا به ایشان ی  ورهایدستدرخواست کردند که در جهت اجرای تعالیم حضرت 

، احکام و تعالیم حضرت باب را دستورهازنجان خواست که    مؤمناناز   حجتّ.  بدهد

برای ملاقات حضرت باب به شیراز    حجّتبه دستور    ازاینپیش افرادی که    یوسیلهبه 

و همه را اجرا نمایند. چون این دستور به زنجان    ننددریافت ک  ؛ فرستاده شده بودند

کردند قدرت، تعالیم جدید را اجرا می  باکمال  .فوراً به اطاعت پرداختند  مؤمنان  ؛ رسید

 دانستند.برای کودکان خود نیز اجرای تعالیم را واجب می  حتّیو 
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 بازگشت به زنجان

 

شیخ طبرسی    یی قلعه واقعه   ، تحت نظر بود؛ در طهران حجّتجناب  که    روزهایی در 

 قلعه  یارانه  برود و ب  قلعه داشت به    غمگین بود و آرزو  بسیار  حجتّبه وقوع پیوست.  

این  در    .حضرت بهاءالله بود  کرد ملاقاترا کم می  وچیزی که غم ا  . تنهاکمک کند

پس از چندی موفّق به  از حضرت بهاءالله فیض بسیار کسب کرد و    حجّتها  ملاقات

 طبرسی نبود. شیخ ی قلعه  یاران کمتر از قیام  ،عظمت و قدرت  ازنظر خدمتی شد که 

در    همچنان  حجّت  .شاه به قدرت رسیدینفرزندش ناصرالدّ  ،شاهپس از مرگ محمّد 

تصمیم گرفت او    .اه بودشین صدراعظم ناصرالدّ  ،تحت نظر بود. امیرکبیر  خانگیحبس  

وضعیت  متوجه شد    حجتّرا به قتل برساند.    وا  درنهایترا شدیدتر کند و    حجّتحبس  

. وقتی دید کسی از خانه محافظت  و از نیّت امیرکبیر نیز آگاه شداست  طهران آشفته  

از خادمااز یک سال حب   بعد  کند؛ نمی  به همراه دو تن   ، ن زنجانی خود س خانگی، 

 از طهران خارج شد و به زنجان بازگشت.  سرعتبه 

بزرگ که از بازگشت    مرد و کوچک و   از زن و  ،مشتاق  مؤمنان  به زنجان،  پس از ورود

 یاران آمدند. در زنجان هیاهویی در بین    وشوق به دیدار ا   باکمال  ؛ آگاه شده بودند  وا
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شت تا اینکه روزی این وضعیت ادامه دا  .بود. آنها تا چند روز غرق در شادی بودند

 تغییر کرد.  وضعیتاین  اتفاقی  سبببه  

 ،و یک نفر از مخالفان  حجّت  یارانروزی بین دو نفر از اهالی زنجان، یک نفر از  

به    ،حاکم زنجاندرگیری صورت گرفت. مجدالدوله،   دشمنی    ، حجّتدر دل نسبت 

  یاران .  بیندازندبه زندان    ؛ است  حجتّ  یارانکه از    را  فرمان داد فردیاو    .زیادی داشت

ای خواستند که نامه  حجتّاز  نداشت.    ایاما فایده  ؛ ندتلاش زیادی برای آزادی او کرد

قبول کرد و   حجّتکند.    آزادزندانی را  فرد  د که  بنویسد و از او بخواهبرای حاکم  

 ؛ تا شاید او به آزادی زندانی رضایت دهد   نامه نوشت   زنجان   برای حاکمچندین بار  

را به حاکم    حجّتجناب  ی  قرار بود نامه  یارانحاکم قبول نکرد. بار آخر دو نفر از    اامّ

نگهبانان   ، خشمگین شدند و با شمشیرآن دو نفر    مانع آنها شدند.نگهبانان    لیو  ؛ برسانند

و نزد حاکم رفتند و از او خواستند زندانی را آزاد کند. حاکم هم   ند را به کناری راند

ترسیده   بسیار  این عمل حاکم  وچراچون بدون    ؛ بود که  کرد.  آزاد  را  خشم   ،زندانی 

 علمای زنجان را برانگیخت.

در    علما چرا  که  کردند  حاکم  بازخواست  به  استقامت   آنها  هایتهدید  برابر شروع 

یند آمی  بعد   یدفعه را قبول کردی    آنها  یحالا که تو به خاطر ترس، خواسته   نکردی؟

بهتر    ! رفتار نمایی  آنهاکنند که بنا به میل  کنند و تو را مجبور میمی  یو تقاضای دیگر

 .بیندازند را دستگیر کنند و به زندان  حجّتاست تا دیر نشده مأمورانت را بفرستی تا  
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او را وادار به انجام این کار کردند و   علما  اماّ  ؛ نپذیرفتحاکم در ابتدا این پیشنهاد را  

 یدو پهلوان وعده به  بنابراین    ؛ آیدخطری به وجود نمی  به او اطمینان دادند که هیچ

هم به    علما  ،همزمان  ند.روانه کرد  حجّتبازداشت    دادند و آنها را برای انعام و پاداش  

رسیدند با فریاد یا   حجّت  یتحریک مردم مشغول شدند. زمانی که پهلوانان به محلهّ 

مواجه شده و شکست خوردند. در همین زمان یکی   یارانالزّمان و مقاومت  صاحب

چون سلاحی نداشت    « به دست دشمنان افتاد. محمّد توپچی  شیخ » به نام    یاراناز  

مظلومیت به   درنهایتو او را    بردند  علماسرش را شکستند و او را به نزد حاکم و  

 شهادت رساندند. 

تاج شهادت را بر سر من  را شکر کهو گفت: خدایا تمحمّد در زمان شهادت می   شیخ

روز قبل از   وپنجپنجاهشهادتش    . گذاشتی. ایشان اولین شهید شهر زنجان نام گرفت

 شهادت حضرت باب واقع شد. 

از همان روز تصمیم گرفتند که    .ور شده بودشعله  ،در قلوب دشمنان  دشمنیآتش  

اجازه  حجّت  یارانتمامی   بدون  اعتقاد    .ندنسابرقتل  به  ی حکومت  را  بودند  معتقد 

از    هرکسیه جارچی فرمان دادند تا در تمام شهر اعلان کند که  ب .  استکفر    ،حجّت

به  پیروی    حجّت و  بپیوندد؛   یاران کند  خانواده  او  و  مال  و  است.   درخطراش  جان 

از    راحتیبه   هرکسی باید   ید و در سایه وجدا ش  حجّت و آبروی خود علاقه دارد 

. اهالی زنجان به  شدس از اعلان جارچی، شهر دچار آشوب حمایت پادشاه درآید. پ
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امتحان    در دو اردوی جنگی در مقابل یکدیگر قرار گرفتند.   و  دو دسته تقسیم شدند 

خویشاوندی در آن روز   یرشته   شد. پسر از پدر و برادر از برادر جدا می  بزرگی بود؛ 

جدا   فامیلو از    ندپیوست  حجّتیی که به  آنها.  شدمی  پاره  غیر مؤمنافراد مؤمن و    میان

را تهدید   آنها  ،و دشنام  ناامیدکنندهبا فریادهای    دیگرانشادمان بودند و    ؛ شده بودند

 کردند. می

: دست قدرت الهی، امروز و گفت  را مخاطب ساخت یارانو    رفتمنبر بالای    حجّت

را   گردانید.از  حق  ممتاز  هم  از  را  ظلمت  و  نور  و  کرد  جدا  مردم  باطل  من    !ای 

و زنجان  حاکم    دچار شوید. یگانه مقصودِ  و بلا   سختیبه خواهم شما برای من  نمی

 رسانند. هیچ مقصدی جز این ندارند؛ علمای زنجان آن است که مرا بگیرند و به قتل ب

جان خود  هرکسیاز شماها کاری ندارند.    کدامهیچ فقط به خون من تشنه هستند. به 

 خارج گردد.  ازاینجافرصت از دست برود  آنکه را دوست دارد، بهتر است پیش از 
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 دستخط جناب حجت -4 ر یتصو
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 علیمردان خان یقلعه

 

اطراف را برای جنگ آماده   یروستاهابیش از سه هزار نفر از زنجان و  ،  حاکم زنجان

  مکان نقل  علیمردان خان  یخواستند که به قلعه   حجتّجناب  از    یارانکرد. جمعی از  

نیز موافقت کرد و دستور داد تا زنان و    وبیشتری داشت. ا  امنیت  ،این کار؛ زیرا  کنند

نت در قلعه سکو  افرادی از قبلرا هم به قلعه منتقل کنند.    موردنیازی  کودکان و آذوقه

قلعه کردند و منازل خودشان را در    یضی به تخلیهرا  را  ن قلعه، ساکنا یارانداشتند.  

سنگر برای دفاع    وهشتبیست   یارانداد،    دستور   حجتّجناب  گذاشتند.    آنهااختیار  

 بسازند.

 ؛ کردندکه تعدادی از دشمنان به قلعه حمله می  هرزمانیسرانجام تیراندازی شروع شد.  

تا جایی که امکان دارد    ،را متفرّق کرده  آنهاکه    کردچند نفر را مأمور می  حجّتجناب  

را پراکنده کنید و مواظب  آنهافقط سعی کنید تا  گفتمیخونی از کسی ریخته نشود. 

ما فقط به دفاع    د نیستیم؛ ی نرسد. ما مأمور به جها ها و کودکان آسیب باشید تا به زن

 نیست.   جایزولی جهاد   ؛ مشغولیم
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عازم   ، سرباز 12اصفهانی که با دو فوج ای به صدرالدولهنامه  ،ایران صدراعظم  ،امیرکبیر

د ن و به زنجان برو شان را تغییر دهنددستور داد که مسیر نوشت. به او ؛ آذربایجان بود

انگیز نامید و نفرت   یرا طایفه   حجّت  یاران  ، د. در آن نامهنتا به حاکم زنجان کمک کن

داد.    یبه صدرالدوله وعده  پادشاه  از طرف  پاداش  و  نامه، آتش  مشاهده  بامقام  ی 

ور شد و به سمت زنجان حرکت کرد. پس از رسیدن  حرص و طمع صدرالدوله شعله

دشمنان  .  یدقلعه جنگ  یاران با    روزشبانه به زنجان فوراً به قلعه حمله کرد و مدّت سه  

جناب    یاران، نسبت به  دیدهآموزش افراد    ازنظر اسباب جنگی و همچنین    ازنظرهم  

کردند و فقط دفاع می،  حجتّجناب  بر اساس دستور    یاران  ، برتری داشتند.حجّت

را از   یارانخوابی و توپ و تفنگ دشمن، . گرسنگی، بیشدندمانع هجوم دشمنان می

کردند. کشیدند و دشمنان را متفرّق میمی  مان الزّفریاد یا صاحب   .داشتبازنمی دفاع  

انداخت. بالاخره ترس و وحشت عجیبی در دل دشمنان می   مان،الزّفریاد یا صاحب 

با ناامیدی به عجز خود اعتراف کردند. طی نُه ماه جنگ،   و  برنیامدنددشمنان از عهده  

فوج سربازان صدرالدوله   دو  نفر چی   جز به از  بود. در آخرسی  نمانده  باقی  او   ،زی 

  ییقوی و توانا  ییهکه در قلعه با چنین روح   را  توانم افرادیکرد که من نمی  اعتراف

 

 فوج: لشکر  - 12
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بردارم  ؛ کننددفاع می میان  ودرنتیجه  .از  داد  دست  از  را  مقامش  و  درجه   یهمه   ، 

 فرار کرد.  سرانجام  و را برانگیختپادشاه   خشم  آرزوهایش بر باد رفت و

افتادند.  با فرار صدرالدوله،   به هراس  ناامید    آنهامردم زنجان  حاضر    شده بودند که 

رفت، کس به میل خود به جنگ نمیجهت به خطر بیندازند. هیچ نبودند جان خود را بی

که از طهران برای لشکرهایی  بردند. فقط  به قلعه هجوم می   اجباربه مگر افرادی که  

توانستند نمیکه    حجّت  یارانپرداختند.  قلعه می  یارانبه جنگ با    ؛ کمک آمده بودند

مواد    ی. تهیه دچار کمبود شدند  شاناحتیاجات  غذا و دیگر   ، ازنظربیرون بیایندقلعه  از  

های مختلف خود را به قلعه ها به بهانهگاهی بعضی از زن  .غذایی برای آنها ممکن نبود

فروختند. فقط از این  بسیار گران به آنها می  رساندند و بعضی چیزها را به قیمت می

ولی این هم همیشگی نبود.   ؛ آوردندغذایی به دست می  جناب حجّت  یارانراه بود که  

دفاع می  درنهایت  یاراناین  وجودبا به  دانستند که دشمن چون می  پرداختند؛ قدرت 

 را مغلوب کند.  آنهاتواند  نمی

گفت حاکم زنجان  فرستادند که مینزدیک قلعه میدشمنان گاهی شخصی جارچی را 

تواند چنین شخصی می  ! گذرندمی  ؛ یس لشکر از تقصیر کسی که قلعه را رها کندئو ر

 !دهدخواهد برود و پادشاه به او رتبه و مقام و انعام و پاداش میسالم به هر جا که می 

 گونه این به    کسیهیچ د و  کردنقلعه او را مسخره می  یاران  شدمیفریاد جارچی که بلند  

 داد.ها اهمیّتی نمیحرف 
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از  روستای در بین زنان قلعه، زنی   نام زینب که از یکی  به  اطراف    ی روستاهای بود 

به قلعه آمده بود. او برای کمک و مساعدت به   حجّت جناب  زنجان برای کمک به  

کمک    یارانپوشید و در هنگام هجوم دشمنان به  میرا  برادران دینی خود، لباس مردان  

هر زمان دشمن حمله    است. او مرد  کردند که  فکر میهمه  .  کردو دشمنان را متفرّق می

کشید بیرون میشمشیر از غلاف    ،شجاعت  باکمال زینب    ؛ انداختکرد و گلوله میمی

او را به حضور طلبید و ،  حجتّجناب  روزی    .کردمی حمله    ،و به قلب لشکر دشمن

گفت که    حجّتجناب  و به    . زینب به گریه افتادشجاعت را از او پرسید  همهاین علّت  

بله من    جواب داد:تو باید زینب باشی، درست است؟    :فرمود  حجّت   یک زن است. 

من اطلاع پیدا نکرده است. حال  به حقیقت    تاکنونکس  زینب هستم و جز شما هیچ 

باب قسم می به حضرت  را  این موهبتی که  شما  از  که مرا  مواهب   ترینبزرگ دهم 

شهادت در راه حضرت باب    ؛ محروم نفرمایید. یگانه آرزوی من در زندگانی  ؛ است

ینک  خوانم. امطمئن باش که من پیوسته برای تو دعا می  :فرمود  حجتّجناب  است.  

او را    موقعاز آن    حجّتجناب  را نصرت کن.    یاران برو و به دفاع مشغول باش و  

 شجاعت به دفاع از قلعه پرداخت   باکمال به مدتّ پنج ماه    رستم علی نامید.    رستم علی

بود که پس از وفاتش نزدیک به بیست   ایگونه به رفتارش  شهید شد.    ،و در این راه

 به امر حضرت باب مؤمن شدند. ؛ ندشناخترا می نفر از زنانی که او



 

30 

رساندند. روزی می   یاران های خود را به  ی اشخاص معیّنی پیاموسیلهبه   حجتّ  جناب

اکبر   اللهُ  هایحضرت باب هر شب نوزده مرتبه تکبیر  یپیغام فرستادند که به فرموده

نیز همان شب که پیغام   یارانبخوانند.    را  اطهر  اللهُ  وابهی    اجمل و اللهُ  اللهُ  واعظم    اللهُ  و

را   گانه تکبیرهای پنج   صدایک اطاعت کرده، با صدای بسیار بلند و    ؛ را دریافت کردند

خود را به نزدیک    ،فرار کرده  زیاد  ترس   باتکرار کردند. دشمنان از خواب پریدند و  

علامت قیامت    کردند این فریاد بلند،منزل حاکم شهر رساندند. مردم زنجان هم فکر می

. داده است دستور هجوم    ش یاران به    حجّتجناب  کردند که  بعضی هم فکر می  .است

شدت ترس با پای از    ؛ بودند  خوردن شراببعضی از رؤسای لشکر نیز که مشغول  

  حجتّجناب  .  گریختند  ،های شراب خود را رها کردهبرهنه، جامبرهنه و بدن نیمه 

فرمودند چه اگر مولای محبوب، امر به جهاد می  :چون این اضطراب را دید؛ فرمود

مطّلع شدند با نهایت شرمساری   ،یارانکه دشمنان از علّت فریاد  ازاینپس کردند؟!  می

 یاران دستور دادند که از هر طرف که صدای    آنها  هایسرکرده به محل خود بازگشتند.  

جمعی از    ،ترتیباینبه سمت تیراندازی کنند.    انهم  به  رسید؛ به گوش    جناب حجت 

امّاشهید شدند  یاران نمی   یاران  یبقیه   ؛  راه  به دل  آنها ترسی  تکبیر  دادند و صدای 

 شد. بلندتر می

مدتّی از  منظورای  نامه  حجّتجناب    ،پس  برای   به  واقعه  شرح  و  دادخواهی 

نوشته    یارانکه توسط برخی    را  دیگر  یچند نامه   نامه و  آن  .شاه نوشت ین ناصرالدّ
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رسان در بین راه نامه   ؛ امّافرستادندبرای پادشاه    بابیانیکی از    یوسیله به   ؛ شده بود

ها را پاره نامه  ،دستگیر شد و او را نزد حاکم زنجان بردند. حاکم  دشمنان  توسط لشکر

و نفرین،   های دیگری مملو از دشنام، لعنتخودش نامه  .نمودرا شهید    رساننامه  کرد و

ناصرالدّیاران و    حجتّجناب    از طرف  پادشاه فرستاد.  برای  از  ین ش   یمشاهده شاه 

ها بسیار غضبناک شد و دستور داد فوراً دو فوج سرباز با توپ و تجهیزات کامل نامه

 را زنده نگذارند.  بابیان قلعه از   یکهیچ  ،زنجان حرکت کرده جانب  به
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 شدیدترین درگیری

 

-قلعه رسید. چه خبر حزن  مبارزان  به  بابیانخبر شهادت حضرت باب توسط یکی از  

غرق در شادی و جشن. دشمنان   ،قلعه غرق در اندوه بودند و دشمنان  یاران   !انگیزی

-که در راه او جان می   کسیآن دهید؟  خود خودتان را به کشتن می چرا بی :  گفتندمی

و با یک   اصرار بیهوده نکنیددیگر  . حالاکشته و جسدش نیز مفقود شده است ؛ دادید

و شما هم به زندگی عادی خود   پایان رسد  به   خود را خلاص کنید تا این جنگ  ،کلمه

ناتوان  همهباآن اما    ؛ بازگردید حتی  نرفت  یارانترین  تأکید،  بیرون  قلعه  از  و   ندهم 

 را نتوانستند از امر حضرت باب بازگردانند.  آنها از  کدامهیچ 

را به همراه پنج فوج سرباز    «دخان امیرتومانمحمّ»شاه به اصرار امیرکبیر،  ین ناصرالدّ

امیر  فرستاد.  زنجان  به  قلعه  تسخیر  برای  مسلّح،  و  رسید. مجهّز  زنجان  به  تومان 

فوج سرباز    ودوبیست مستقر کرد و    ،چهارده توپ جنگی در اطراف قلعه  درنگ ی ب

هجوم به قلعه کرد. سپس فرمان داد قلعه را به توپ بستند.   یرا آماده  پیاده و سواره

 رسید. ها تا چندین کیلومتر دورتر به گوش می صدای توپ

سمت  و به  قرار داشت  بلندی قلعه نیز دو توپ ساخته بودند که یکی از آنها در   یاران 

 . کشته شد  ، توپ، یکی از فرماندهان لشکر  ی همین گلوله  اردوی دشمن بود. با پرتاب
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 ؛ قلعه، ناامید شدند. امیرکبیر هم که از این اخبار بسیار ناراحت بود  سخیردشمنان از ت

ننگ   یمایه   ،سرباز و تجهیزات  همهبااین   :که  سالار لشکر را سرزنش و توبیخ کردسپه 

با رؤسای شهر    فوراً آثار اعمال زشت را از اردو پاک کن و  و شرمساری ما شدی.

خواهم   برکنارتو را    ؛ ی این مأموریت برنیاییو یقین بدان اگر از عهده  نما  مشورت

دهم تمام مردم شهر را از دم تیغ بگذرانند یم و دستور میآکرد و خودم به زنجان می

قرار نخواهد   ویمورد رحمت و عنایت    ؛ ی ننگ پادشاه استتا بدانند شهری که مایه

 گرفت. 

جمیع کدخداها و رؤسای شهر زنجان را جمع کرد    ،ن بنا به دستور صدراعظمامیرتوما

هر مردی    ،و به تحریک آنها پرداخت. روز بعد  ندخوا  آنهاو فرمان امیرکبیر را برای  

که توانایی جنگ داشت به لشکر امیرتومان پیوست. لشکری بسیار عظیم به راه افتاد  

بدون اعتنا به هیاهوی لشکریان، همه از قلعه  قلعه    یارانو به سمت قلعه یورش بردند.  

آمده یا،  بیرون  فریاد  واقعه  الزّصاحب   با  این  بردند.  یورش  دشمن  سمت  به  مان 

 و دشمنانشان بود.  بابیان بین   درگیریشدیدترین  

کردند. از آنها حمایت می  جنگیدند و با فریاد و فغانها نیز دوشادوش مردان میزن

-شکشدند. مَو به دفاع مشغول می  پوشیدندمی  ؛ که شهید شده بودند  را   لباس مردانی

دند. نموها رسیدگی می کردند و به زخمی مردان را سیراب می  ، ر کردهپُرا  های آب  
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سرهایشان   ،به شهادت رسیدند و دشمنان  یارانسیصد نفر از    ،در این درگیریمتأسفانه  

 را بر سر نیزه گذاشتند.

 13مؤذّن داشت. او    نشینیدل بود که صدای بسیار    حجّت اب  جن  یاران محسن یکی از  

-اطراف بودند و صدایش را می  روستاهایگفت مردمی که در  که اذان می . وقتیبود

و   حجّت چگونه ممکن است    که  گفتند با خود میمردم    . شدندمجذوب می   ؛ شنیدند

زنجان رسید. کم این حرف گسترش یافت و به گوش حاکم  کم  ؟ پیروانش کافر باشند

لشکر    یفرمانده  ،شکایت به امیرتومان  ؛ توانست جلو مردم را بگیرداو نیز چون نمی

 حجّت ممکن نگذارید مردم نسبت به    یشما سعی کنید به هر وسیله  :گفتحاکم   .برد

ها را دشمن اسلام و نام تا آو پیروانش نظر خوبی پیدا کنند. من بسیار زحمت کشیده

شود  می  باعثو  ا  .باد خواهد داد  ، تمام زحمات مرا بهاین مؤذّن  پیغمبر جلوه دهم.

به   نسبت  کار    حجتّمردم  این  با  ابتدا  امیرتومان  کنند.  پیدا  نظر خوبی  پیروانش  و 

اید و من مأمور هستم مخالفت کرد و گفت که شما و امثال شما باعث این جنگ شده

به خانه    از منظور او آگاه شد؛   اما حاکم  ؛ اطاعت کنم نه از شما  ،حکومت  دستورهای از  

رفت و مبلغ صد تومان به رسم پیشکشی برای او فرستاد. امیرتومان پس از دریافت  

مشغول به   ،محسن  هرزمانیهدیه، به چند نفر از تیراندازان ماهر خود دستور داد که  
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محسن مشغول به گفتن اذان   ،گفتن اذان شد او را هدف قرار دهند. هنگام طلوع فجر

نیز فرمود که    حجّتجناب  شهید شد.    درنگبی ای به دهانش خورد و  شد که گلوله

تمام کند و دیگری رفت   ؛ که محسن شروع کرده بود  را  شخص دیگری برود و اذانی

 و اذان را تمام کرد. 

دی پس برای هر جوان مجرّ  پایان است؛ ی قلعه رو به  دید که کار محاصرهمی   حجّت

کرد  انتخاب  را   .همسری  دادند و مخارج عروسی  ترتیب  متعدّدی  مجالس عروسی 

مدّت سه ماه ادامه  ه  های عروسی ب داد. جشنمی   ش خودش با فروش جواهر همسر

ها آمیخته با صدمات و بلایای مختلف از جانب دشمن بود. چه  البتّه این جشن  ؛ داشت

  خداحافظی  شانالزّمان با عروسصاحب شنیدن فریاد یا    محضبه دامادها که  از  بسیار  

بقیه   ،کرده به  قلعه  از  دفاع  شهادت  سرانجامو    ند پیوستمی  یاران  یبرای   را   جام 

آ  یک هیچ نوشیدند.  می قلعه، ن از  از  دفاع  برای  و  بشنود  را  طبل  صدای  که  نبود  ها 

 همسرش را رها نکند.

هفت پسر داشت   ،. این شخص«عبدالباقیکربلایی » نامه شخصی بود ب  ،یاراندر بین 

 ن االزّمشنیدن فریاد یا صاحب   محضبه بود.    کرده  داماد  ،حجّتجناب  که پنج پسرش را  

های خود را به پسرها برخاستند و عروس   یهمه   ؛ دشمنان بود  یبه معنای حمله   که

به شهادت    دامادتازه به میدان نبرد رفتند و عاقبت هر پنج    دفاعبرای    ند وجا گذاشت

بعضی چند ماه  . ازدواج کردند ، دویست نفر از جوانان  ،بارمصیبترسیدند. در آن ایام 
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وقایع و    این  بنابر  بعضی چند روز و بعضی چند دقیقه؛   ؛ خود زندگی کردند  با همسر

 .یدندنامارض اعلی  توصیفات جای تعجبّ نیست که حضرت اعلی چنین سرزمینی را  

ب   ،قلعه، از زن و مرد   یاران  کردند؛ رای خرابی قلعه بیشتر تلاش میهر چه دشمنان 

پرداختند. در اوقات فراغت از کار، به  بیشتر به تعمیر و تقویت استحکامات قلعه می

شدند و تمام همّت خود را بر دفاع و نگهداری از قلعه گذاشته  دعا و نماز مشغول می

زن  اقدام  و  قیام  نبودند.  مردها  از  کمتر  می ها  لباس  می  ؛ دوختندبود.  به    ؛ پختندنان 

میزخمی رسیدگی  قلعه    کردند؛ ها  ساختمان  و   رسیدندمی به  دفاع  به  را  مردها  و 

و   رساندند والدین خود یاری می   به  . کودکان نیز در این اقداماتداشتندوامی پایداری  

این روح یگانگی و   سببکردند. به  برای دفاع از قلعه تلاش می  شان مانند پدر و مادر 

رسد. قلعه به ده یا پانزده هزار نفر می   یاران کردند که تعداد  همکاری، دشمنان گمان می

  غذا و دیگر موارد نیاز یاران های نامعلومی  مطلب جالب توجّه دیگر این بود که از راه

رسید نظر میه  آمدند و ب می  آنها تبریز به کمک    و   خراسان،  ریزنیرسید. از  به قلعه می 

 تسخیر کرد. ؛ شودنمی  وقتهیچ که این قلعه را  

پشت سر   هم از طهران  .بسیار خشمگین و غضبناک بود  ،لشکر  یفرمانده   ،امیرتومان

بود. در آخر    خوردهشکست  ،و هم در دستیابی به قلعه  شدمیهم توبیخ و سرزنش  

چون تنها راه پیروزی   را شکست دهد؛ قلعه    یاران  ،و نیرنگ  فریبتصمیم گرفت که با  

که    نموداعلان    گونهاینف کرد و  دانست. پس جنگ را متوقّرا در فریب و دروغ می
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ابتدا تمایلی به  جنگ خاتمه یابد و فرموده  ؛ اند پادشاه فرمان داده   گونه این اند که از 

اشتباه   اول هم  از   کاراین    اند؛ و مازندران نداشته  ریزنی تادن سرباز به  ها و فرسجنگ

. سپس مدّتی صبر کرد تا مردم است  خون ریخته شده  قدراین و خیلی متأسفم که    هبود

این مطلب را باور کنند و فکر کنند که این دستور پادشاه   ،مجاور  یروستاهاشهر و  

نوشت    حجّت جناب  ای به  نامه  حیله، مکر و  است. وقتی موقعیت را مناسب دید از راه  

  بخشیده  به ایشان پیغام داد که شاه شما را  .و ایشان را به صلح و دوستی دعوت کرد

برای اطمینانِ بیشتر،   .تان در تحت حفظ و حمایت پادشاه هستیدیارانشما و    است و 

است   گواه  قرآنقسم یاد کرد که این    .به قلعه فرستاد  قرآنی را مُهر کرد و به همراه نامه

 رسد. گونه اذیّتی به او نمی از قلعه خارج شود، هیچ  هرکسی که 

  : گفت  رساننامه را خواند و به نامه  .قرآن را گرفت و بوسید  ،با احترام  حجّتجناب  

را احضار    یارانا صبح زود جواب نامه را خواهم داد. آنگاه شبانه  به امیر بگو فرد

فرمودامیر    ینامه ی  بارهدر  و  فرمود داد. سپس  توضیح  ایشان  نمیبرای  من  توانم  : 

مرتکب    ریزنی اینها در مازندران و  که    یهایخیانت   ؛ زیراکنم  باوردشمنان را    هایحرف

و مازندران    ریزنی   یاران ای را که با  معامله . همان  خاطرمان هستهنوز در    ؛ اندشده

 آنهاخواهند با ما بکنند. لکن برای حفظ احترام قرآن، ما مطابق میل  حال می   کردند؛ 

 آشکار شود.  آنهافرستیم تا دروغ  میشان  را به اردوی  یارانکنیم و چند نفر از  رفتار می

 :  تعریف کرده است   گونهاین   ه؛ ودی زنجان باستاد مهرعلی حدّاد که از بازماندگان واقعه 
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به اردوگاه امیرتومان فرستاد.   سالهده را به همراه نُه پسر    یارانتعدادی از    حجّتجناب  

نُ  آن  از  یکی  نیز  سنّمن  بودم.  طفل  هشتاد  دیگران  ه  از  از    بیشتر  یکی  بود.  سال 

نامش درویش صلاح   بلند و ریشی سفید  وهمراهان،  قامت  به    بود.   دارای وقار و 

مردم و هم در بین اولیای امور از احترام   میاندر    ، هم رفتاری و پرهیزکاریخاطر نیک 

وارد چادر    باهمرا در دست داشت و    مهُرشدهقرآن    ،برخوردار بود. درویش صلاح

نداد و به نظر    سلام کردیم ولی امیرتومان جوابی   ؛ امیرتومان شدیم. وقتی وارد شدیم

نگریست. به ما  لحنی شدید گفت من    حقارت  مانند شما   تاکنونبا  اشخاص پستی 

 تربزرگ از همه    که   نیارا یکی از    میانگویی کرد. در این  ام. آنگاه شروع به دشنام ندیده

اجازه قوا ضعیف  ازنظرو   بود  او گرچه بی   یتر  به نحوی   ؛ سواد بودصحبت گرفت. 

نهایت صداقت و   ، یارانتوضیح داد که    شد. او  حاضران عجّب  صحبت کرد که باعث ت

و   حجّتجناب  اند.  زده  یارانبسیار به  های  تهمت  ،دارند و مخالفانه شاه  را بمحبّت  

ها اهمیت به نامه  پادشاهلی  و  ؛ اندنوشتهشاه  به    ی دادخواهینامه   شیاران تعدادی از  

 یاران گفت و اینکه    یارانحمله به جان و مال و ناموس    یباره در  درنهایت   است.  نداده

 ند. اهمجبور به دفاع از خود در مقابل مخالفان شد ناچاربه 

توانم جواب سخنان این مرد را امیرتومان به یاور لشکر خود رو کرد و گفت: من نمی

رسد؟ یاور جواب داد: جواب  تو چه می   نظره  ام. ب نبوده  داردین گاه  بدهم، چون هیچ 

نیست.    اینهاجز با شمشیر راهی برای خلاصی از دست    . دهدرا فقط شمشیر می  اینها
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 ؛ ایدآن ما را به اینجا آورده  یوسیلهبه اید و  هر کردهدرویش صلاح گفت: قرآنی که مُ

امیرتومان  رفتار کنید؟  گونهاین اکنون نزد من است. آیا ما را به اینجا آوردید که با ما 

  زیرزمین را به زندان    آنهادستور داد ریش درویش صلاح را کندند و    . خشمگین شد

فریاد یا   تصمیم گرفتیم فرار کنیم.  ؛ دیدیماطفال که این صحنه را    دیگربردند. من و  

سرعت به سمت قلعه دویدیم. در حین فرار شخصی    باکمال الزّمان کشیدیم و  صاحب

 دوان دوان و خودم را    درآوردم را    م من فوراً لباس  .ن را گرفتدامن م  و  آمد دنبال من  ه  ب

رساندم و   حجتّجناب  ولی فوراً خود را به    ؛ حال شده بودمبه قلعه رساندم. خیلی بی

مهربانی خاک را از صورت من پاک کرد و   درنهایت کردم. ایشان    تعریف   را   را ماج

 لباس نو پوشانید. 

سخن    یارانو با    ، در وسط میدان قلعه نشستپس از شنیدن آن واقعه  حجّت جناب  

از استقامت شما خیلی مسرورم. دشمنان ما تصمیم به محو  ! گفت. فرمود: برادران من

گونه که  و آن  نندخارج کخواهند شما را با فریب از قلعه  اند و مینابودی ما گرفته  و

فهمیده که  برسانند. حال  قتل  به  دارند  برملا  میل  رازشان  استاند  را   ؛ شده  قلعه  تا 

این اشرار خواهید   دست  به . اگر در قلعه بمانید حتماً  دارندبرنمی تسخیر نکنند دست  

زن و بچه و خویشان خود را بردارید و فرار کنید و به   ،افتاد. پس بهتر است شبانه

اسیر مح و  بمانم  تنها  بروید. من خودم حاضرم  امنی  دشمنان شوم. چقدر خوب    ل 

 یاران اذیّت و قتل شما، مرا رنج دهند. قلوب  جایبه شد به کشتن من اکتفا کنند و می
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این سخنان   از    کهدرحالیو    شد  غمگین از شنیدن  به    روان   آنها  چشماناشک  بود 

هیچ   حجّت ما  که  کردند  نمیعرض  حاضر  شما  وقت  دشمن را  شویم  چنگال  در 

 رها کنیم و ارزش جان ما از جان شما بیشتر نیست. خوارخون 

ناامیدی  یدرجه  درنهایتماندند. امیرتومان    قلعهدر   ،چند نفر استثنایبه   یاران یهمه 

داد شانزده فوج تمامی نیروهای خود را مرتب کرد و از اطرافیان کمک گرفت. دستور  

وارد میدان   هم   شبا ده توپ جنگی تمام روز قلعه را به زیر آتش خود بگیرند. خود

یک ماه   وضعیّت،کرد. این  تقویت می  ،انعام و پاداش  یرا با وعده  آنهاجنگ شد و  

روزگار   ،گرسنگی  درنهایتو تنگنا بودند و    سختی  درنهایت  یاراندیگر ادامه یافت.  

امیرکبیرمی برای   حسنعلی  ،گذرانیدند.  دیگر  فوج سرباز  دو  با  نیز  را  خان گروسی 

امیرتومان به   به  امیرتومان    یجبهه کمک  جنگ فرستاد. پس از ورود این دو فوج، 

 ویران نماید. کلیبه قلعه را به توپ بست تا 

وراً . ف خورد  وای به بازوی امشغول خواندن نماز بود که گلوله  حجتّجناب  یک روز  

 قدریبه ولی آن شخص    مخفی کند؛   شبه خادم خود گفت که این موضوع را از همسر

  همسر خانم،    را گم کرد که نتوانست موضوع را مخفی نگاه دارد. خدیجه   وپایشدست 

خون   را در همان حالی که از بازویش   وا  . رساند  وفوراً خودش را به ا  حجّتجناب  

 فرمود:ید که میبود در حال راز و نیاز با حق د  روان
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خدایا به این مردم رحم   .کننددانند چه می نمی   آنهازیرا    ؛ خدایا این مردم را بیامرز» 

اند اصلی آنهایی هستند که مردم را گمراه کرده ولمسؤنیستند.    ولمسؤ  اینهازیرا   ؛ کن

 « کنند.و مقاصد خویش را به دست مردم عملی می

را    وهم ا  حجّتجناب  نمود.  ناله و فریاد می  کرد وتابی میبی  حجّت   جناب  همسر 

 شما هم به قضای الهی راضی باشید.  . و گفت من هنوز با شما هستم آرام کرد

به    ،خود را رها کرده  یاسلحه   ،را شنیدند  حجتّجناب  خبر مجروح شدن    که  نیارا

فرصت را    را در مقابل خود ندیدند؛   یاراندشمن چون    یانشتافتند. لشکر  شحضور

و نزدیک به صد زن و کودک را   آوردندبا نهایت شدت به قلعه هجوم    ،غنیمت شمرده

 ،بود. زنان و اطفال اسیر   د ت سرشدّهوا به  فصل زمستان بود و    ،اسیر کردند. آن ایام

  ی سرپناه خوب در آن سرما گذراندند. نه    ینازک   مدت پانزده روز را با مختصر لباس 

برده بود. اطراف   آنهابارید و گرسنگی امان از کف  . برف می لباس گرمیداشتند و نه  

احاطه کرده بودند که زبان   ،اطراف یروستاهاای از زنان زنجان و آن بینوایان را عدّه

کردند و رقصیدند و مسخره میمی آنهاوار دور  دیوانه ،گشوده آنهابه فحّاشی و نفرین  

 انداختند. می آنهاآب دهان بر روی  

جناب    یاران  امّا  ؛ را تاراج کرده بودند  یارانو اموال    یافتهدست سربازان دشمن به قلعه  

تقسیم کرده   نفرهنوزده های  خود را به گروه  ؛ نفر بودند  نودوپنجکه نزدیک به    حجّت
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کردند. چند روز حمله می  دشمن  هایمان به صفالزّبا فریاد یا صاحب  نوبتبه   و  بودند

همین   به  آن   روال دیگر  دید و صفوف  بسیاری  لشکر دشمن خسارت  و  ها  گذشت 

با رؤسای لشکر خود به مشورت    ؛ دید گونهاین وضعیت را  که  نا پریشان شد. امیرتوم

تا زیر   قلعه  بیرون  از  نهایتاً تصمیم گرفتند که  دالانی    ،حجّتجناب    اتاق نشست و 

کل قلعه را با خاک   ،فر کنند و درون آن مواد منفجره بگذارند و با توپخانهحَ  زیرزمینی

 اق اتموفق شدند تا مقدار زیادی از قلعه و قسمتی از    ،ماه  یکسان کنند. پس از یک

 ،خدیجه خانم   ،حجّتجناب  همسر  یکی از دو    ،نب کنند. در این میاارا خر  حجّت

  حجتّ جناب  طفل کوچکش هادی را در آغوش داشت و مشغول صحبت با    کهدرحالی 

بود افتاد و   اتاقطفل ایشان در مَنقل آتشی که در    . ای شهید شدبود با شلیک گلوله

 فل نیز به شهادت رسید. آن ط ، شدت جراحات  پس از اندک زمانی براثر

که در صبح روز تا آن  ترکوچک  آنهاشد و سنگر  می  کاسته  یارانی  از عدّه  هرروز

در حین ادای نماز پس از تحمل   حجّتجناب    ،هجری شمسی  1229ماه  هجدهم دی

ا  ،بازو، در حال سجده به شهادت رسید. هنگام شهادت  درد زخم نوزده روز    وسنّ 

جان  بدن بی   آنهاایشان غرق در حزن و اندوه بودند. دو نفر از    یارانسال بود.    ونهسی

در    حجّتجناب   شبانه  آن    دفونم  اتاقی را  تخریب    اتاقو  اینکه    کردند؛ را  بدون 

. هدف آن دو این بود که  یندباخبر نما  را از این موضوع  و خویشان  یارانیک از  هیچ
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 جناب حجّت   از محل دفن   ان زیرا اگر دشمن  ؛ از محل دفن ایشان آگاه نگردد  ان دشمن

 . دادندمورد اهانت قرار می  ،آن جسد مطهّر را بیرون آورده ندیافتاطّلاع می

نفر مرد قوی  جزبه   جناب حجتّ  یاران از   بود.   ،حدود دویست  نمانده  باقی  چیزی 

قادر به مقاومت    ؛ جراحتی که داشتند  یواسطه به یا شهید شده بودند و یا    دیگر یارانش

شادمان شدند و طبل و   اطلاع یافتند؛   حجّتجناب  چون از شهادت    ان نبودند. دشمن

را از    یاران   یبقیه را خراب کنند و    به قلعه هجوم شدیدی نمودند تا آن  .شیپور زدند

  بیشتر   غلبه یافتند و  یاراندشمنان بر    بار خونپس از جنگی    ،درنهایت.  بردارند  میان

 را به اسارت گرفتند.  بقیهرا شهید کردند و  آنها

دند، درصدد برآمدند که جسد آور خود را به پایان رسانچون لشکریان اعمال شرم

 حاکم  .پیدا کنندنتوانستند محل جسد را    را پیدا کنند؛ ولی هر چه کردند  حجّت جناب  

  باکمال را نزد او آوردند.    حجّتجناب    یساله هفت دستور داد حسین، پسر    زنجان

تو چه  پدر  که  غمگینم  و  محزون  من خیلی  گفت:  آن طفل  به  مهربانی  و  ملاطفت 

ول هستند. علت لمای زنجان مسؤن تقصیر من نیست. عولی ای  ؛ بلاهایی را تحمّل کرده

آنها هستند. حالا رفتار زشت،  نهایت می  این  با  و  کنم  پیدا  را  پدرت  خواهم جسد 

  قدر آن بشود.    گذشتهاحترام در محل معیّنی به خاک بسپارم تا تلافی اقدامات زشت  

ها زد که آن طفل را فریب داد و به مقصود خود رسید. سپس چند نفر  از این حرف 

 آن را بیرون آوردند؛ همراه آن طفل فرستاد تا محلّ جسد را پیدا کردند و    مأمور به 
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را به ریسمان    حجّتپیکر مطهرّ    سپس حسین را شهید کرد. حاکم ظالم دستور داد تا

روز با ندای طبل و شیپور در کوچه و بازار به زمین کشیدند و در  بستند و سه شبانه

بی اشرارمعرض  جسارت  و  برای ادندقرارد  ،احترامی  را  مقدّس  بدن  آن  بالاخره   .

ند و آن  گویند شب سوّم چند نفر سوار آمدتماشای مردم در میدان شهر انداختند. می 

بردند  قزوین  به  را  پاک  امن    جسد  محلّی  در  نمودندو  زنجان  .پنهان  حاکم   ، نام 

ب  که حاکم زنجان شد، مجدالدوله لقب گرفت. در کتاازاینپس امیرارسلان خان بود که  

 آمده است:   «عبدالاحد زنجانی»ی نوشته  «هاجنگ قلعه»

را    حجّت   علیه و مردم زنجان    علماوی که نقش اصلی در تحریک پادشاه،  »

مدتّی پس از پایان ماجرای زنجان    نجان بود؛ عام بابیان زو مسببّ قتل   داشت 

آب   15که روزی یک مَشک چنان   گرفتار شد؛   14اِستِسقا   به بیماری عجیبی به نام

  معالجه کردند؛   پزشکانشد. هر چه  تشنگی او برطرف نمی  بازهم ؛ امّاخوردمی

گفت: من در سرَای  کرد می اش کار می حالش خوب نشد. فرّاش او که در خانه

  زد؛ کند و مدام فریاد میدیدم که یک هفته جان میو می  کردماو خدمت می

 

 شود. خورد اما تشنگی او برطرف نمیمی و آب بسیار کند می : نام مرضی است که در آن شکم بیمار ورم استسقا - 14

 کنند داری میگوسفند که آن را قالبی کنده باشند و در آن آب یا دوغ یا چیز دیگر نگه  یه شدوست دباغی پشک: مَ - 15
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داد: مگر  فریاد زدن جواب می  حینپرسد و در  کسی از او سؤال می  اینکهمثل

 « ... کردندعلما من کردم؟ مگر من حکم دادم؟ من چه تقصیر دارم؟ همه را  
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 (حجتّ محل دفن پیکر )  زنجان  شهر  دانیم ینقاش -5 تصویر 
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 بازماندگان قلعه

 

در همین حین به    .شرح واقعه را به طهران خبر داد و منتظر دستور ماند  ،امیرتومان

نروند و دارایی ایشان را غارت نکنند و   حجتّجناب  لشکریان فرمان داد که به منزل  

ن بدرفتاری  ایشان  بستگان  بازماندگان    امّا  نمایند؛ با  از  نتوانستند  امیرتومان  مأموران 

دست به آشوب و شرارت    علمامردم با تحریکات    ؛ زیرادنمحافظت کن  حجّتجناب  

آوردند  م  هجو  ؛ بودند  حجّتجناب  محافظت از منزل  ول  مسؤمأمورانی که    به  زدند. آنها

باک وحشی و بی  قدریبه لشکریان به قتل بازماندگان پرداختند. اهالی شهر    کمک   با   و

 هر کاری. مردم  را بگیرند  آنها  جلو  توانستندنمی شده بودند که حاکم شهر و امیرتومان  

 .کردند؛ می خواستندمی

محافظت کنند  ،غلام در منزل حاجی  اسیران از ضی کرد تارا را رؤسای لشکر ،حاکم

برسد. در سرمای زمستان از طهران  نه سقف   در آن منزل  یران رااس  ،تا دستور  که 

گرسنه و بدون لباس مناسب نگه داشتند. همچنین    ، چند روز  داشت و نه فرش و اثاث؛ 

ها را به منزل میرزا ابوالقاسم مجتهد بردند که شاید بتوانند آنها را به دیانت اسلام زن 

های اسیر، مجتهد، زنان و بستگان و دختران خود را وادار کرد که از زن   برگردانند. آن 

های کهنه  را درآورده با لباس   آنهاهای نو  که داشتند بگیرند و لباس   باارزشی هر چیز  
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به    آنهابه   هم  را  تعدادی  بازگردند.  منزلشان  به  که  دادند  اطراف روستاهااجازه  ی 

برخورد   روییخوش   با آنهامردم زنجان با   لاف برخ  روستاهان آن  فرستادند که ساکنا

تحت مراقبت    ،را نیز در زندان  حجّت جناب    یخانواده دند.  نموپذیرایی    آنهاکردند و از  

و   ظالمان   بدرفتاری  علّتتا دستور از طهران برسد. مجروحان بینوا نیز به    قراردادند

به فوج گروسی و   اسیران  یبقیه .  به شهادت رسیدندمظلومیت    درنهایت   ،سرمای هوا

  و   نداشتند   دیگراناز    کمیدست   پستی   درنیز    آنهاخمسه و عراقی تحویل داده شدند.  

 . به شهادت رساندندنفر بودند    هفتادوشش حدود را که  آنها

را به شیراز ببرند    حجّت  جناب  زندانی  بستگاناز طهران دستور رسید که    مدتیپس از  

  محمود خان ابتدا به طهران منتقل و مدتی در منزل    آنها.  ندراسپبو به حاکم شیراز  

سپس آنها را   جناب طاهره مفتخر شدند و  در آنجا به ملاقات   .کلانتر محبوس شدند 

گرفت و    آنهابود از    ماندهباقی برایشان    را که  به شیراز بردند. حاکم شیراز نیز هر چه 

ر و بینوایی مبتلا شده بودند. در آنجا ویرانه جای داد. همه به فق  ایخانه در    اسیران را 

و   درگذشتاز شدت رنج و زحمت و گرسنگی،    حجّتجناب  پسر کوچک    ،مهدی

به خاک سپرده شد.   اقامت  سال  خانواده،  یبقیه در همان منزل ویرانه  ها در شیراز 

، همسر میرزا ابوالحسن خان مشیرالملک  حجتّجناب  که یکی از دختران  نمودند تا آن 

اندکی اسباب آرامش   پسازآن گشت و پسر دیگر را در دستگاه خود استخدام نمود.  

 مهیّا شد.  آنهابرای  
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از  ابوالحسن  میرزا و  را  مشیرالملکی  لقب   قاجار  فتحعلی شاه  خان،   مقام  به   گرفت 

 مسجد  یواقعه   در  جوانی  در  که  است  شخصی  همان  اوشد.    منصوب  فارس   وزارت

  به   ظالم   حسین  شیخ  که  را   چوبی   تا  کرد   سپر  را   خود  یشانه   و  داشت  حضور  وکیل

میرزا  حضرت  آن   به  بود؛   کرده  پرتاب  باب   حضرت   سمت ابوالحسن    نخورد. 

از جمله بناهای   .بود  فارس   استان   و  شیراز   شهر  در  بسیاری  خدمات  باعثمشیرالملک  

باقیمانده از وی مسجد مشیر، حسینیه مشیر و سرای مشیر است. از وی فقط یک  

 آرامگاه مشیرالملک در شیراز است.  الحاجیه به جا ماند.دختر به نام سلطان 
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  حجّت  دختر  همسر  رالملک،یمش خان ابوالحسن رزایم -6 تصویر 
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  در   زیادی  تعداد  که  است  واضح   امّا  ؛ نیست  معلوم  تاکنون  زنجان   شهدای   دقیق   تعداد

 و قدرت و  یگانگی  علت  به  را یاران  تعداد   بعضی . اندداشته   شرکت  واقعه   در  مدّت   آن

  درست  را   تعداد   این   از  بیشتر  هم  بعضی   اند.دانسته   نفر   هزار   ده  به   نزدیک  ،شاناتّحاد

  تن   هزار  سه  را  ،مرد  و  زن   و  سالبزرگ   و  کودک  از  ،یاران  تعداد  زرندی   نبیل.  دانندمی

 حضرت  تصریحبه .  استرسیده    هم   امرالله  ولیّ  حضرت   تأیید  به  رقم  این   که   است  دانسته

و هشت   حداقل  ،امرالله  ولیّ   . اندرسیده  شهادت   به  زنجان   در   یاران  از  تن  صدهزار 

تاریخی مشاهده    هایبای زنجان نیز نظر واحدی در کتمدّت زمان واقعه  یباره در

در    .سدینوماه می  هشتماه و محمدعلی فیضی    نهرا    شود. فاضل مازندرانی آن نمی 

 . است ماه ذکر شده نه، بیش از زنجان یواقعه مدّت  ،تاریخ نبیل زرندی
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 ی زنجان،قهرمان واقعه

 زنجانی بود. ملّا محمّدعلی نام  بزرگواری بهشخص  

ن زمان خود  علما او در بین     مقامی عالی داشت و دانشمندا

 از دیگران ممتاز بود.  قدرت و توانایی ازنظرو 


